
اشتراک همه شغل ها 

همه شغل ها در ۲ چیز با هم مشترکند. 

۱. به آنها مشغول می شوید تا پول به دست بیاورید. 

۲. پول از سمت مردم به شما می رسد. 

پــس کسی نیست که بــگوید مــن فــلان شــغل را فــقط و فــقط بــرای 

رضـای خـدا انـجام می دهـم و هیچ پـولی هـم نمی خـواهـم و هـمه مـا 

کار می کنیم تا پول بدست بیاوریم. 

اشـتراک دوم هـمه شـغل هـا در اینست که پـولـشان از سـمت مـردم 

بــه دســت مــا می رســد خــواه بــه صــورت مســتقیم بــاشــد خــواه بــه 

صورت غیر مستقیم. 

حتی کارمـندان دولـت که می گـویند مـا بـا مـردم کاری نـداریم حـتما 

می دانــند پــولی که دولــت بــه حــسابــشان واریز می نــماید از بیت 

الـمال مسـلمین اسـت و حتی در دولـت هـای غیر اسـلامی نیز این 

پول را از عوایدی که از مردم دریافت می کنند می پردازند. 



احوال مردم در پول مشاغل 

حـال در هـر شغلی هسـتید بنشینید و یک بـار بـه این سـوال پـاسـخ 

دهید که وقتی مــردم پــولی را بــه مــن می دهــند خــودشــان در چــه 

حالتی هستند؟ 

سه حالت برای مردم در پول هر شغلی امکان دارد. 

۱. حالت خوشحالی 

۲. حالت بی تفاوتی 

۳. حالت ناراحتی  

بـرای اینکه درک بهـتری از این مـوضـوع پیدا کنید مـثال هـایی از هـر 

یک برایتان می زنیم تا بهتر متوجه این ماجرا شوید. 

شخصی که مغازه لباس فروشی دارد پولی را از مردم می گیرد. 

مـردم زمـانی که بـه او پـول می دهـند خـوشـحالـند یا بی تـفاوتـند یا 

ناراحتند؟ یقینا خوشحال هستند چون می خواهند لباسی بخرند. 

همینگونه است شغل قصابی و بنایی و نجاری و … 



حـــال رانـــنده ای را تـــصور کنید که مـــردم را از نـــقطه ای بـــه نـــقطه 

دیگر جابجا می کند و پول از مردم می گیرد. 

مــــردمی که بــــه او پــــول می دهــــند خــــوشــــحالــــند یا بی تــــفاوت یا 

نـاراحـت؟ اکثرشـان بی تـفاوتـند یعنی بـرای اینکه حـالا سـوار مـاشین 

این آقا یا خانم شده اند حس خوشحالی یا ناراحتی ندارند. 

ســـوار مـــاشین شـــدن یک پـــدیده رایج و مـــعمولی اســـت و مـــعنای 

خاصی از خوشحالی یا ناراحتی ندارد. 

سوپرمارکت ها و معلم ها و بسیاری از مشاغل در این دسته اند. 

حال یک وکیل یا پزشک را تصور کنید. 

مردمی به سمت اینها می آیند در چه حالتی هستند؟ 

حــتما مشکل و اخــتلافی بــرایشان پیش آمــده که نــزد وکیل آمــده 

وگرنه مردم را با وکیل کاری نیست. 

یا دچـار درد و بیماری شـده که سـراغ پـزشک آمـده اسـت وگـرنـه چـه 

لزومی دارد خودش را به پزشک برساند. 

پس دانستیم هر شغلی با حالات مردم رابطه ای دارد. 



نویسنده می خواهد چه بگوید؟ 

نـویسنده قـصد دارد شـما خـوانـندگـان عـزیز را بـه این نکته مـتوجـه 

ســازد که بــه نــظر شــما یک پــزشک در قــلب خــود آیا دوســت دارد 

همه مردم جهان سالم باشند و به هیچ مشکلی نخورند؟ 

خیر، اگـر اینگونـه شـود او از فـقر خـواهـد مـرد چـرا که ثـروتـش در گـرو 

بیمار شدن مردم است. 

آیا یک وکیل می تـوانـد در قـلبش این دعـا را داشـته بـاشـد که خـدایا 

هیچ اختلافی بین مردم نباشد؟ 

خب اگر هیچ اختلافی نباشد که او به درآمدی نخواهد رسید. 

پــزشکان و وکلا نــانــشان را از نــاراحتی مــردم بــه دســت می آورنــد و 

مســـلم اســـت اگـــر مـــردم بـــدون درد و اخـــتلاف شـــونـــد آنـــها فقیر 

خـواهـند بـود و هـر چـقدر درد و اخـتلاف بیشتر بـاشـد بـازار آنـها نیز 

رواج بیشتری خواهد داشت. 

برای راننده هم فرقی نمی کند مردم خوشحال باشند یا ناراحت. 



هـر چـند اکثر رانـندگـان تـاکسی دوسـت دارنـد که مـردم فقیر بـمانـند 

چـون اگـر مـردم پـولـدار شـونـد هـمه بـرای خـودشـان مـاشین خـواهـند 

خرید و کسی سوار ماشین او نخواهد شد. 

اگـر اسـلام طـبابـت و وکالـت را کراهـت داده بـه همین دلیل اسـت 

که این شغل ها خواسته شان مخالف خواسته مردم است. 

بـه نـظر شـما روانـشناسـان و کارشـناسـان کودک و خـانـواده دوسـت 

دارند هیچ مشکلی در خانواده ها و کودکان نباشد یا باشد؟ 

بـه نـظر شـما بـازیگران دوسـت دارنـد هـمه مـردم ثـروتـمند بـاشـند یا 

هر چه فقیرتر بهتر؟ 

ثـروتـمندان بیشتر بـه سینما می رونـد و پـای سـریال هـا می نشینند 

یا فقیران و درماندگان؟ 

اکثرتـــان اگـــر صـــاحـــب شغلی بـــاشید که روزی تـــان در گـــرو فـــقر و 

بـدبختی مـردم بـاشـد نـخواهید پـذیرفـت و از طـرفی جـامـعه بـه این 

شــغل هــا هــم نیاز دارد امــا بــاید قــبول کنید که شــما نمی تــوانید 

خواهان خوشبختی و ثروت مردم باشید چون مخالف شماست. 



به نظرتان تاجر چه می خواهد؟ 

کار تاجر چیست؟ 

فروش محصولات تجاری به صورت عمده. 

پس چه زمانی ثروتمندتر می شود؟ 

زمانی که مردم بیشتر محصولاتش را خریداری نمایند. 

مردم چه زمانی یک محصول را بیشتر خریداری می کنند؟ 

زمـانی که پـول بیشتری داشـته بـاشـند پـس دعـای شـب و روز تـاجـر 

اینست که پروردگارا مردم را ثروتمندتر کن. 

یک تـاجـر می دانـد اگـر مـردم سـالـم بـاشـند بیشتر غـذا می خـورنـد تـا 

اینکه مـریض بـاشـند پـس اگـر مـحصولـش خـوراکی بـاشـد دعـایش 

سلامتی مردم است. 

اگــر مــحصولــش پــوشــاک بــاشــد می دانــد که مــردم ســالــم بیشتر 

بیرون می رونـد تـا مـردم مـریض پـس بـاز هـم سـلامـت مـردم را از 

خداوند می خواهد. 



اگـر کارش مـحصولات سـاخـتمانی بـاشـد هـمواره دلـش می خـواهـد 

مـردم پـولـدار و شـاد و سـرحـال بـاشـند تـا بیشتر خـانـه بـسازنـد و بـه 

خـانـه هـایشان بـرسـند چـون اگـر نـداشـته بـاشـند و یا مـریض بـاشـند 

حس و حالی برای ساخت خانه ندارند. 

و بــه هــر گــونــه از تــاجــران نــگاه کنی می بینی که قــلبشان خــواهــان 

عـزت و ثـروت مـردم اسـت مـگر اسـتثنایی از تـجارت هـا که خـداونـد 

آنها را نیز مکروه اعلام کرده است هر چند ضرورت دارد. 

پــس بــه مــزایای تــجارت در کنار اینکه نــه دهــم ثــروت را در خــود 

جــای داده اســت، دو ســوم عــقل در تــجارت اســت، عــزت و شــأن و 

جــایگاه اجــتماعی بــالا در تــجارت اســت این را هــم اضــافــه کنید که 

یک تـاجـر نـه تـنها بـرای خـودش رفـاه و آسـایش و آرامـش می خـواهـد 

بلکه برای همه مردم کشورش و جهان این را خواستار است. 

یک تــاجــر نــه تــنها بــرای خــودش پــول را دوســت دارد بلکه این را 

تـرجیح می دهـد که هـمه مـردم کشورش و جـهان پـولـدار و ثـروتـمند 

باشند تا محصولات بیشتری خرید نمایند و این یعنی خوشبختی.


